
درس هیجدهم –فارسی دوازدهم 
خوان عدل 

ماندانا مهتاب:تهیه کننده 
دبیرستان امامت 

تهران 4منطقه 



واژه مرکب: سرزمین ها 

ن مجاز از کل جها« شرق ، غرب ، شمال و جنوب» 
/ « قدرت» مجاز از : دست / « س»واج آرایی / 

ت فرمان تح» کنایه از « دردستان خدا بودن»:کنایه 
.«خدا بودن

تمام هستی تحت فرمان خداوند است



ه ، سفره ، مائد: خوان / بی قید و شرط : مطلق
ترکیب وصفی: اسمای صدگانه/ سماط 

ن عدل خوا»: کنایه/ خوان ، گسترده : مراعات نظیر
: آمین/« عدالت ورزیدن» کنایه از« گسترده بودن

/خوانِ عدالت : تشبیه/ شبه جمله 
ت خود عدالۀخداوند عادل بی قید و شرط است و سفر

را برای همگان گسترانده است نام ها ی الهی 
از بسیاراست اما او را به خاطر عادل بودن ، بیش

آمین. صفات دیگر ستایش کنیم



/  « برایِ » حرف اضافه : از بهرِ / « حس » جمعِ : حواس 
بالا :فرا رود / هر لحظه : هر دم / دگرگون : مبدّل 
: جمله دوجزئی ، نیست .....: بهره ای والاتر / برود 

ناگذر: فرود آورد / وجود ندارد 

: است و نیست/ « جسم » مجاز از « خاک» : مجاز 
ارزش کنایه از بی: به غبار مبدل ساختن/ تضاد 

مجاز از لحظه: دَم / ساختن ، تغییر دادن

خواهی معنوی نۀاگر فکر مادی داشته باشی بهر
مادیات نمی توانند روح را بی: مفهوم. / برد

ارزش سازند زیراروح متعلق یه عالم بالاست



:  مفرّح / زندگی : حیات / یاری رسان : ممد/ نفس : دَم 
صفت فاعلی( ا + زیب : ) زیبا / شادی بخش 

حذف فعل به : این یکی مفرح ذات/ رها شدن : رستن / 
اضیبن م: رَستن/ قید : به هنگام ، به وقت / قرینه لفظی 

ره: رَست ، بن مضارع 

ی هر نفس/ حیات ، ذات : سجع / فرو دادن ، برآمدن : تضاد 
)  ان تاثیر پذیری از دیباچه گلست: را دونوع نعمت است

هاستعاره مکنی: تنیدنِ درهمِ زندگی ( / قرابت معنایی 

الا در هر نفسی دو نعمت وجود دارد یکی فرودادن نفس و و دیگری ب
نفس ندگی است و بالا آمدنۀفرو دادن نفس یاری کنند. آمدن نفس 

و اینچنین زیبا ، زندگی پر از سختی ها و. شادی بخش وجود است
.کنآسایش ها است ؛ تو خدارا هنگام سختی و به هنگام آسایش شکر

ی سختی ها جزء زیبایی های زندگ-شاکر خدا بودن در هر حال: مفهوم
هستند و باید همراه خوشی ها آنها را هم بپذیریم



/ بالا: فراز / چادر ، خانه : خیمه / ارزشمند : معتبر
ضمیر مبهم: هیچ/ ستارگان : اختران 

و کنایه از سیر: بر پشت زین ماندن/ مجاز از اسب : زین
مراعات / «خانه » مجاز از : «خیمه» / سفر و در حرکت بودن 

کنایه از «هیچ جز اختران نبینم » : کنایه / کلبه ؛ خانه : نظیر 
ضاد ت: پشت زین ماندن و در کلبه ماندن/ « ارزشمند بودن » 
استعاره مکنیه: در کلبه وخیمه خود بمان / اغراق / 

ن؛ اجازه بده من در سفر باشم و تو در خانه ات بما
اجازه بده شاداب، تا دورترین نقطه پرواز کنم و

یتمایل به آزادی و تعال: مفهوم. / آزاد و رها باشم



: ماندوزی/ دریا ، یَم : بحر / خشکی: بر/ خداوند : او
ارعبن مض: بن ماضی ، نه: نهاد: نهاده / ذخیره کنیم 

/  ر بر و بح: تضاد / « کلّ هستی » مجاز از « برّ و بحر» : مجاز 
ت مراعا:اختران ،آسمان/ کنایه از خیره شدن : نگاه دوختن

غرافیایی، نظیرتلمیح به تاثیر ستارگان در تشخیص جهات ج
:  سوره انعام 29یک نوع قطب نمای طبیعی، تلمیح به آیه  

و هوالذی جعل لکم النجوملتهتدوا بها فی الظلمات البر»
«البحر 

خداوند ستارگان را در آسمان به عنوان نشانه ای
د و از قرار داده است تا نگاه هایمان به عالم بالا باش

این سیرمعنوی لذت ببریم



نَفَس: لحظه بنـد چهـارم : بنـد سوم -1
:  اضی بن م. را بنویسید« رَستن » بن ماضی و بن مضارع -3

ره: رَست بن مضـارع

همین ، صفت اشاره: نام ، وابستۀپیشین: هسته 
،ینوابستۀپس: ش صفت نسبی ، وابستۀپسین 

الیهضاف م

(  « نمی تواند» نتواند / است ) 
(  « گسترده است» گسترده / تنیده است ) 

«  بروم » روم / بستاییم 

بند چهارم-1

2-



ناظر/ حافظ / علیم / قادر/ مالک -1
بند ششم(الف-2
مگر آن / رقیب دیو سیـرت به خـدای خود پنـاهم( ب

(روشن: ثاقب )شهـاب ثاقب مددی دهد خـدا را 
قص سرود زُهره به ر/ در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ

آورد مسیحا را
/  و تو شکر خدا کن ، به هنگام رنج -3

:و شکر او کن ، به وقت رستن از رنج 
شـکر گزاری در همه حـال

بند پنجم-4
:  اچشمه مواج و زلال نوازش ه/ تشبیه : کشور سبز آرزوها

تناسب: آرزو وامید/ تشبیه 


